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  اخلاق پزشكي در گستره ادبيات فارسي اخلاق پزشكي در گستره ادبيات فارسي 

  مشهور ابن سينامشهور ابن سينا  با تكيه بر معالجاتبا تكيه بر معالجات
 

 *اكبر  كلاهدوزان 
  ومربي گروه ادبيات فارسي

  دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكيمعاون آموزشي    
 
 
 

 :چكيده
 

مي باشد در گستره زندگي فردي ) ع(مضامين متون ادب فارسي كه برگرفته از آيات الهي و روايات معصومين         
ي دانش بشـــري مي توان به ارزش       از گفتار دانشمندان در اين حوزه       . و اجتماعي انسانها تاثير بسزايي دار     

. والاي دانش پزشكي حسن ارتباط پزشكان و بيماران و تاثير اعتقادات ديني در علاج بيماران اشاره نمود                     
 رازداري را در جامعه      - توكل -صفحات زرين ادب فارسي حاوي توصيه هايي است كه مي تواند اعتقاد               

لذا دراين مقاله سعي شده است      .  با بيماران و اطرافيان باشد     پزشكان تقويت نمايد و راهگشاي آنها در ارتباط       
به نوعي در آن بيان شده است  باتكيه بر           ) اخلاق پزشكي (گزيده اي از متون ادب فارسي كه سيره پزشكان           

 :معالجات مشهور ابن سينا انتخاب گردد و از سه جنبه مورد بحث قرارگيرد

 ن در تشخيص وعلاج بيماريارتباط پزشكان با خداوند و تاثير آ) الف

 ارتباط پزشكان با بيماران ) ب

 ارتباط پزشكان با سايرين و اهميت اطرافيان در علاج بيماران ) ج

اميد است با مطالعه تحقيق پزشكان محترم با مسئوليت الهي خويش بيشتر آشنا شده و بيماران نيز حقوق آنها را 
 .محترم شمارند

ــيدي   ــات كلــــ ــكي :كلمــــ ــلاق پزشــــ ــي ، اخــــ ــيات فارســــ ــيمار، ادبــــ   ،بــــ

 دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،  خيابان هزار جريب –اصفهان : آدرس *

 ٠٣١١-٦٦٨٤٧٩٩: نمابر     ٠٣١١-٧٩٢٢٧٩٨: تلفن 
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 مقدمه
نام اغلب شعرا و نويسندگان در گستره ي پهناور زبان و ادبيات فارسي با لقب حكيم مزين است در قديم حكيم                      
. به كسي گفته مي شده است كه بر تمام علوم زمان خود از جمله رياضي، فلسفه، ادبيات، نجوم و طب تسلط داشته باشد                     

اهميت داده و در متون ادب فارسي از دو جنبه ي رواني و جسماني با              » طب«ذا شاعران و نويسندگان پيوسته به موضوع        ل
اين فرهيختگان، دانش پزشكي را با مفاهيم عميق سرشار آداب            . زبان قلم و با كمال دقت به علم پزشكي پرداخته اند           

از اين رو مطالب فراواني در خصوص       .  به اين حرفه بخشيده اند     اسلامي در آميخته و در بيان مضامين آن قداست خاصي         
 .اخلاق پزشكي در متون ادب فارسي به چشم مي خورد

از اين رهگذر ضروري است با غوطه ور شدن در درياي بيكران ادب فارسي به اين گوهرهاي ارزنده دست يابيم                    
ان روشن سازيم و از سوي ديگر بتوانيم با بكارگيري آن           و غناي فرهنگي اين مرز و بوم را بر همگان به ويژه پزشكان جو             

 .نويد بخش پويايي و سلامت براي جامعه ي خويش باشيم

 اهميت دانش پزشكي
 العلم علمان، : فرمودند) ص(درباره ي جايگاه ارزشمند دانش پزشكي همين بس كه پيامبر اكرم 

                              ١ 
 اين نكته حائز اهميت است كه اطلاق كلمه ي علم فقط به علم دين و پزشكي                  )٢و١(.دانعلم الاديان و علم الاب    

لذا شايسته است قداست اين حرفه ي مقدس را         . اختصاص يافت وعلوم ديگر به عنوان فضل و برتري مورد توجه است           
 در . همراه با معرفت ديني تقديس كرده تا طبابت و عبادت توامان گردد

 ي دارد در سفارشي به پسرش»»زشكي آگاهــــود به دانش پـــــوي كه خـــــنظامي گنجاين راستا حكيم 
          ٢ 

 )٣(    گويدمي 
 

 علم الاديان و علم الابدان                   

و فقيه يا طبيب است            وان هر د      
اما نه طبيب آدمي كش                      
اما نه فقيه حيلت آموز                      
پيش همه ارجمند گردي                    

 

پيغمبر گفت علم علمان                     
درناف دو علم بوي طيب است                
مي باش طبيب عيسوي هش                  
مي باش فقيه طاعت اندوز                   
گر هر دو شوي بلند گردي                    
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 ارزش اخروي دانش پزشكي
  ينه چنين آمده است در كتاب كليله و دمنه در باب برزويه طبيب در اين زم-

پوشيده نماند كه علم طب نزد همه خردمندان در تمامي دينها ستوده است و بهترين پزشكان آن است كه معالجه بيماران      «
                 ه ـــر چـــا هــــب دنيــــرت نصيــــت اين سيــــــمكه بملاز. ــــدهــــام درا به جهت توشه آخرت انج

                                                      ٣ 
 )٤(  »...كامل تر بيابد و رستگاري عقبي مدخر گردد

به صواب آن لايق تر كه بر معالجت مواظبت نمايي و به آن التفات نكني كه مردمان قدر طبيب ندانند لكن در آن نگر     ... «
 گال مشقت خلاص طلبيده آيد آمرزشـــص را از چنـــــد و يك شخــــــق باشــــــتوفير ـــــه اگـــــك

                                                           ٤ 
 )٤(  . بر اطلاق مستحكم شود

 

 اهميت نقش پزشك و جايگاه طبابت در دين مبين اسلام
 ارزشي برخوردار است در گفتار بزرگان دين اين حرفه وكساني كه    پزشك در جامعه اسلامي از جايگاه رفيع و با        

 .براي وضوح مطلب به روايات زير اشاره مي شود. دست اندركار اين پيشه باشند ستوده شده اند
                                  ٥ 

اگر فاقد آنها شدند    . مردم در كارهاي دنيا و آخرت خويش به سه كس نيازمندند           :  فرمودند) ع(حضرت صادق   
 :آن سه كس عبارتند از. در زندگي خود مردمي بي تدبير خواهند بود

 )فقيه عالم ورع(فقيهي دانشمند و پرهيزكار  -١

 )امير خير مطاع(امير يا فرمانروايي كه به فرمانش گردن نهند  -٢

 )طبيب بصير وثقه(پزشكي بصير و مورد اعتماد  -٣

 .ي از اين قبيل به چشم مي خوردمضامين) ع(همچنين در روايات معصومين 

 چشمي كه براي حراست از مرزهاي ميهن اسلامي بيدار بماند: سه چشم است كه در آتش نمي سوزد

 .چشمي كه براي معالجه ي بيمار و اظهار همدردي بيدار باشد. چشمي كه براي انابه و دوري جستن از گناهان گريه كند

 ر تشخيص و علاج بيمارانارتباط پزشكان با خداوند و تاثير آن د

 توكل بر خداوند سبحان-١

  داستان كنيزك و پادشاه-١-١
لذا ضرورت دارد به عنوان مقدمه      . براي  پرداختن به اين موضوع مي توان به داستان كنيزك و پادشاه اشاره كرد               

 .اصل داستان به طور مختصر بيان شود

.  نسبت داده اند- كه در نيمه ي قرن سوم مشهور بوده است-اصل داستان حكايتي است كه به علي بن ربن، طبيب ايراني
 نظامي  بن مسلم بن قتيبه ي دينوري معاصر علي بن ربن نسبت داده اند، اما             ... برخـي مـنابع ايـن داسـتان را بـه ابوعبدا           

در اين كتاب بيان شده است ابوعلي سينا        . عروضـي در كـتاب چهارمقالـه اين داستان را مربوط به ابن سينا دانسته است               
سيد اسماعيل جرجاني از    . ايـنگونه طبابـت را براي يكي از خويشان شمس المعالي قابوس بن وشمگير انجام داده است                
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آغاز داستان  . هي اين شيـوه ي درمان را به ابن سينا نسبت داده است           اطـباي قرن ششم نيز در كتاب ذخيره ي خوارزمشا         
  )٧و٦و٥( اينجا شروع مي شود از

وي را خريداري   . پادشاهي به قصد شكار به بيرون شهر رفت در بين راه كنيزكي زيبا چهره ديد و عاشق او شد                   
 پادشاه طبيبان را خبر مي كند و براي معالجه          .كرد ولي به محض اينكه شاه از ديدار او بهره گرفت كنيزك بيمار مي شود              

حب جاه از علاج بيمار سخن به       غلبه ي    عده ي زر و سيم مي دهد پزشكان نيز به خاطر خودنمايي و             كنيزك به آنان و   
اين طبيبان از ياد    . در اينجا مولانا اشاره اي دقيق دارد       . ميان مي آورند واز عجز بشر و قدرت خداوند غافل ماندند            

را بر زبان نياوردند بلكه به      ... و يالاحول و لاقوه الا با     ... وند غافل بودند البته نه به خاطر آنكه الفاظي از قبيل ان شاءا            خدا
 )٧و٦و٥(.خاطر عدم ادراك اين حقيقت كه موثراصلي وجود ذي جود باري تعالي مي باشد

                                                   ٨ 
ني همين گفتن كه عارض حالتسيست           
جان او با جان استثناست جفت                

 

                       ٧                          ٦ 
 مرادم قسوتيست      ترك استثنا     

اي بسا ناآورده استثنا بگفت                  
 

مولانا بر اين نكته اصرار دارد كه        . در اين دو بيت شيوه ي توكل به ذات احديت بسيار خوب بيان شده است                
ور از گفتن ان شاءاالله با زبان و بدون اعتقاد قلبي كافي نيست و بايد اعتقاد به قدرت حق براي طبيب اعتقاد قلبي و با                         منظ

لذا هر كدام از پزشكان به پادشاه گفتند براي درمان كنيز بسيار تلاش مي كنيم و با يكديگر همفكري                    . تمام وجود باشد  
 .يت حضرت حق،  اعتماد داشتندمي كنيم و به تلاش خودشان بيشتر از عنا

                                                   ٩ 
فهم گرد آريم و انبازي كنيم                   
هر الم را در كف ما مرهمي است                

 

  
جمله گفتندش كه جان بازي كنيم              
هر يكي از ما مسيح عالمي است                

 
 ز و ـــــد عجــــده گرفتند خداونــــاديبهرحال چون طبيبان مغرور و خودبين بودند و مشيت خداوند را ن

                                              ١٠ 

 .درماندگي آنان را به خودشان نشان داد
 
 
 

 
پس خدا بنمودشان عجز بشر                 

 
زون و حاجت ناروا         گشت رنج اف      

 
روغن بادام، خشكي مي فزود                

 
آب آتش را مدد شد همچو نفت                

 

  نگفتند از بطر         »گر خدا خواهد     « ١٢                  ١١                              
 
هر چند كردند از علاج و از دوا                  
                                                    ١٣  

 از قضا سركنگبين صفرا نمود                 
            ١٤ 

 قبض شد اطلاق رفت            از هليله   
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  مداواي نزديكان مامون توسط بختيشوع-١-٢

يكي از نزديكان مامون    . بختيشوع يكي از نصاراي بغداد بود طبيبي حاذق بود و مرتب به خدمت مامون مي رسيد               
او انواع معالجت كرد اما فايده ايي نداشت سرانجام از كار دست            .  بكند را اسهال افتاد بختيشوع را بفرستاد تا معالجت او        

بختيشوع چون مامون را مايوس     . مامون به او گفت ما به قضاي خداوند رضا داده ايم          . بداشت و نزد مامون خجل گشت     
نجام داد و بيمار    آن معالجت ا  . اگر خداي باري تعالي راست آرد انجام مي دهم        . ديد گفت يك معالجت ديگر باقي ماند      

آخردر مسهل اميد است و در نادادن هيچ اميد “گفت ” اين چه مخاطره بود كه تو كردي«اطباء از او پرسيدند . بهبود يافت
  )٨(نه، بدادم و توكل بر خدا كردم كه او تواناست و باري تعالي توفيق دادو نيكو شد

د و از او استعانت خواهد و اگر در علاج فروماند            و طبيب اگر در شناختن علت درماند بخداي عزوجل باز گرد           
 .هم به خداي بازگردد و از او مدد خواهد  كه بازگشت هم بدوست

 
  توصيه به توكل به خداوند براي پزشكان برگرفته از كتاب ذخيره خوارزمشاهي-١-٣

با سببهاي تباه كننده كه از      اين همه سببها است كه از بيرون تن او را از حال به حال مي گرداند و يار مي شود                      «
اندرون اوست و تن او را فراز هم آورده اند از آن چنانكه ياد كرده آمد، لاجرم كوشيدن صورت را اندر نگاه داشتن اين                        
پيوند اثري نيست، پس به ضرورت چيزي بايست كه اين صورت را ياري دهد از بيرون تا قوت او تمامتر باشد و آن علم 

عالي ارزاني داشته است و هر گاه كه ايزد تعالي تقدير كرده باشد كه تني را اين اتفاق نيفتد كه                       طب است كه ايزد ت    
 صورت با تدبير طبي يار شود اين پيوند ميان مايهاي آن به تقدير ايزد ديرتر بماند و چندانكه بماند اين تن نيك حال تر 

                                                                                    ١٥ 
 )٩(آيد تن درست تر، و اگر بيمار شود از بيماري آسان تر و زودتر بيرون  باشد و

 

 

 

  تاييد الهي و تشخيص نيكو -٢
پزشك .  باشد تا خداوند او را در معالجه ي انواع امراض صعب العلاج راهنمايي كند               پزشك بايد دوستدار حق   

در چهار مقاله ي  نظامي       . بايد اعتقاد داشته باشد كه خداوند قادر است او را در تشخيص بيماري بسيار كمك كند                  
  ــــهنبود و هر ك) يكوتشخيص ن(طبيب تا مويد نبود بتاييد الهي جيدالحدس «عروضي دراين خصوص چنين آمده است

                                                  ١٦ 
 رت ـــبود فكــــنــــراه د الهي باستصواب او همــــ تا تايي ..... نرسد) بيماري(علت  جيدالحدس نبود به معرفت
                               ١٧ 

 )٨( .بودنتواند) درست(مصيب 

 
يكي را از اعزه آل بويه ماليخوليا پديد آمد، و او را در اين                ه ي بيماري ماليخولياي يكي اعزه ي آل بويه         معالج ٢-١   

مرا بكشيد كه   ((همه روز بانگ همي كرد و اين و آن را هميگفت كه              . علت چنان صورت بست كه او گاوي شده است        
چ نخورد و روزها بر آمد و نهار كرد و اطبا در              تا كار بدرجه اي بكشيد كه نيز هي        )) از گوشت من هريسه نيكو آيد      

پس چون اطبا از معالجت آن جوان عاجز آمدند، پيش شاهنشاه ملك معظم علاءالدوله آن حال                . معالجت او عاجز آمدند   
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 علاء الدوله اشارت كرد، و خواجه قبول      . بگفتند، و او را شفيع برانگيختند كه خواجه را بگويد تا آن جوان را علاج كند               
. او شادي هميكرد  . و با آن جوان گفتند    .)) آن جوان را بشارت دهيد كه قصاب همي آيد تا ترا بكشد           : ((پس گفت . كرد

اين : ((پس خواجه برنشست همچنان با كوكبه بر در سراي بيمار آمد، و با تني دو در رفت، و كاردي بدست گرفته گفت                     
بميان سراي آريدش و    : ((خواجه گفت . گي كرد، يعني اينجاست   آن چوان همچو گاو بان    )) گاو كجاست تا او را بكشم؟     

 . بيمار چون آن شنيد بدويد)) دست و پاي او ببنديد و فرو افكنيد

پس خواجه ابوعلي بيامد و كارد بر كارد ماليد و          . اي او سخت ببستند   و بميان سراي آمد، و بر پهلوي راست خفت، و پ          
اين را  ! اين چه گاو لاغري است    ! وه: ((پس گفت . فرو نشست، و دست بر پهلوي او نهاد چنانكه عادت قصابان بود             

شاييد و  دست و پاي او بگ    ((و برخاست و بيرون آمد، و مردم را گفت كه            .)) نشايد كشتن، علت دهيدش تا فربه شود      
خوردني پيش . چنان كردند كه خواجه گفت .)) بخور تا زود فربه شوي    : خوردني آنچه فرمايم پيش او بريد و او را گوييد         

كه ! نيك بخور ((او بردند و او هميخورد، و بعد از آن هر چه از اشربه و ادويه خواجه فرمودي بدو دادندي و گفتند كه                        
پس اطبا دست بمعالجت او     . دي و بخوردي بر آن اميد كه فربه شود تا او را بكشند            او بشنو .)) اين گاو را نيك فربه كند     

و همه اهل خرد دانند كه اين چنين         . برگشادند چنانكه خواجه ابوعلي ميفرمود يك ماه را بصلاح آمد و صحت يافت              
 . معالجت نتوان كرد الا بفضلي كامل و علمي تمام و حدسي راست

 داشتن اعتقاد نيكو-٣
براي روشن شدن مطلب دو نمونه از معالجت پزشكان در            . بان بايد داراي اعتقادي راسخ به دستورات الهي باشند         طبي

 .متون زير آورده مي شود

 يكي از مشاهير نيشابور را درد قولنج بگرفت و مرا           ٥٠٢در سال   : از خواجه امام ابوبكر دقاق شنيدم كه او گفت         -٣-١
. البته شفا روي ننمود و سه روز گذشت       . دم و آنچه در اين باب فراز آمد به جاي آوردم          به معالجت او مشغول ش    . بخواند

صبحدم بيدار گشتم و شك     . درين رنج بخفتم  . نماز شام به صورت نااميد بازگشتم بر آنكه نيمه شب بيمار در گذرد              
سوره فاتحه  . يچ آوازي نشنيدم  به بام بر شدم و روي به آن جانب آوردم و گوش فرا دادم ه                . نكردم كه در گذشته بود    

   زل من ــــنن«: الهي و سيدي و مولاي تو گفته اي در كلام مبرم و كتاب محكم«: بخواندم و از آن جانب بدميدم و گفتم
                                         ١٨ 

. م و متنعم و كام انجامي تمام داشت   و تحسر همي خوردم كه جوان بود و منع         )١٠ ( »رحمه للمومنين القران ما هو شفا و      
بشارت داد كه   . نگاه كردم همراه آن بيمار بود     . يكي در سراي زد   . پس وضو ساختم و به مصلي شدم و سنت گذاردم          

دانستم كه از بركات فاتحه الكتاب بوده است و اين شربت از            » اين ساعت راحت يافت   «گفت  » چه شد؟ «گفتم  » بگشاي«
   . و بسيار جايها اين شربت در دادم همه موافق افتاد و شفا به حاصل آمد. است واين مرا تجربه شدداروخانه رباني رفته 

                                                                            ١٩ 
 )٨( .شرع را معظم داردپس طبيب بايد كه نيكو اعتقاد بود و امرو نهي 

عظيم رنجور شد و گرما به رفتن به شب انداخت تا            . كي را بر سينه قدري برص پديد آمد        فضل بن يحيي برم    -٣-٢
جاثليق هرگونه كه در توان داشت به معالجت او برخاست ولي موثر نبود سپس گفت آنچه                   . كسي بر آن مطلع نشود    

. از تو ببرم  ) درد(ن علت   پدر را خشنود كن تا من اي       . معالجت بود كردم هيچ اثر نكرد مگر پدر از تو ناخشنود است             
فضل آن شب برخاست و به نزد يحيي رفت و در پاي او افتاد و رضاي او بطلبيد و پدر راضي گشت، جاثليق او را                             
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جاثليق گفت من هر معالجتي بود      . وي بهبودي گذارد و چندي بر نيامد كه شفاي كامل يافت          بهمان انواع معالجت كرد ر    
   بنگريستم هيچكس نيافتم كه شب از تو . انجام دادم سود نداشت با خود گفتم اين مرد بزرگ لگد از جايي خورده است

 
 برفت . علاج بكردممن دانستم كه از آن است اين . ناخشنود و به رنج خفتي تا اينكه خبر يافتم كه پدر از تو بيازرده است

                            ٢٠ 
  )٨ ( ».و انديشه من خطا نبود

اگر تخصص  . ي تواند در بهبودي بيماري مؤثر باشد     از اينجا مشخص مي شود چقدر داشتن اعتقاد براي پزشكان م          
گاهي اوقات داشتن . پزشكان توأم با تعهد ايشان باشد خداوند نيز آنها را در تشخيص صحيح علاج بيماري كمك مي كند

بودي اعتقاد نيكو باعث مي شود پزشكان برخورد مناسبي همراه با اخلاق نيكو با بيماران داشته باشند و همين امر باعث به                   
چه زيباست پزشكي معلم اخلاق براي بيمار خويش باشد آن موقع دستورات پزشك در اعماق جان بيمار                  . بيماري شود 

 .نفوذ كرده باعث مي شود بيمار آن دستورات را بطور منظم و دقيق اجرا نمايد

 

 ارتباط پزشكان با سايرين و اهميت نقش توكل همراهان بيمار در علاج بيماري
. داوند از سوي همراهان بيمار بسيار ارزشمند است لذا توصيه شده است هرگاه به عيادت بيمار رفتيد                توكل به خ  

 .سوره فاتحه را قرائت كنيد و سپس شفاي بيمار را از خداوند درخواست نماييد

ه الهي در داستان كنيزك و پادشاه در مثنوي چنين بيان شده است پادشاه پس از نوميدي از اسباب ظاهري به درگا     
 .روي مي آورد و در عالم رويا متوجه طبيب الهي مي شود

                                                  ٢١ 

برد گنج و در و مرجان مرا                     
 

  
هر كه در مان كرد مرجان مرا                   

 

 لذا پادشاه به عنوان نزديكان بيمار در نهايت، توكل به خداوند را چاره ساز مي داند

پا برهنه جانب مسجد دويد                  
سجده گاه از اشك شه پر آب شد                
بار ديگر ما غلط كرديم راه                   
زود هم پيدا كنش بر ظاهرست                 

 

 آن حكيمان را بديد           شه چو عجز      
رفت در مسجد سوي محراب شد              
اي هميشه حاجت ما را پناه                   
ليك گفتي گرچه مي دانم سرت               

 
  غيب السموات و الارض و اعلم ما تبدون و اني اعلم«پادشاه مي گويد خداوند عالم اسرار و نهان است 

                    ٢٣ 
 » ما كنتم تكتمون

                                                                                         ٢٤ 
 . چنين تضرع كردم »قال ربكم ادعوني استجب لكم«ولي از باب انكه خودش فرمود مرا بخوانيد 

                                                  ٢٥ 
اندر آمد بحر بخشايش بجوش                
ديد در خواب او كه پيري رو نمود               

 

  
چون برآورد از ميان جان خروش               
در ميان گريه خوابش در ربود                 
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در ايـنجا بـه خوبـي واضح است كه اعتقاد به خداوند و توكل بر او از جانب نزديكان بيمار چقدر در شفاي بيمار موثر                          
 .است

                                                  ٢٦ 
در مزاجش قدرت حق را ببين                 
آفتاب از شرق اختر سوز شد                  

...آفتابي در ميان سايه اي                   
 

  
در علاجش سحر مطلق را ببين                
چون رسيد آن وعده گاه و روز شد               
ديد شخصي فاضلي پر مايه اي                

 
 .سپس بعد از ملاقات طبيب الهي در ادامه داستان مي فرمايد

                                                  ٢٧ 
بي ادب محروم گشت از لطف رب              
ره زن مردان شد و نامرد اوست                 
و از ادب معصوم و پاك آمد ملك                

 

  
از خدا جوييم توفيق ادب                   
هر كه بي باكي كنند در راه دوست               
از ادب پرنور گشتست اين فلك                

 
در اينجا كاملا روشن است كه منظور از داشتن ادب در مقابل خداوند همان توجه و توكل به قدرت احديت                        

 .است

 ارتباط پزشكان با بيماران

 آن در معالجه ي بيمارانحسن برخورد پزشكان و تاثير -١
اولين برخورد پزشك و بيمار يكي از حساس ترين مراحل معالجه است و پايه صحيح موفقيت در امر درمان                       
همان برخورد ابتدايي مي باشد، اغلب بيماران به دليل شناخت از مراتب علمي پزشك به وي مراجعه نمي كنند بلكه                       

در بيشتر موارد وقتي درباره پزشكي، از بيمار         . طبيب مراجعه مي نمايند   بيشتر به سبب علاقه و كشش عاطفي به فلان           
و صفاتي از قبيل    . سوال مي شود بيمار به خصوصيات اخلاقي پزشك بيشتر از موارد تخصصي علمي او مي پردازد                  

اين .  شود داشتن تواضع، احترام به بيمار، در نظر گرفتن ارزشهاي اخلاقي را در خصوص پزشك معالج خود يادآور مي                  
اظهار صميميت بين بيمار و پزشك باعث مي شود بيمار اطلاعات كافي در اختيار پزشك قرار دهد و موجب تشخيص                      

 .صحيح بيماري از سوي پزشك گردد همچنين باعث افزايش اعتماد بيمار به پزشك معالج خواهد بود

 .لذا در كتاب چهارمقاله نظامي عروضي در اين خصوص چنين آمده است

   نشناســـد  رقيقهر طبيب كه شرف نفس انساني... ما طبيب بايد كه رقيق الخلق، حكيم النفس و جيد الحدس باشد«
              ٢٨ 

 )٨(. منظور از رقيق الخلق نرمي خوبي و مهرباني پزشك در برخورد و ملاقات با بيمار مي باشد. الخلق نبود 

 : در جاي ديگر اشاره دارد

 ت كه بدان صناعت صحت در بدن انسان نگاه دارند و چون زايل شود بازآرند و طب صناعتي اس«
                                                                              ٢٩ 

 )۸( به پاكي روي و خوشي بوي و گشادگي………… بيارايند او را 
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 .چنين آمده است» اندر ترتيب علم طب«همچنين در كتاب قابوسنامه در باب 

 بايد كه وصاياي بقراط خوانده باشد تا اندر معالجت شرط امانت و راستي بجاي تواند آورد و پيوسته خويشتن                    ]معالج[«
 وش ـــازه روي و خـــــــمار تـــــــار شود  با بيـــــر بيمـــــ بر سپاك و جامه پاك و مطيب دارد و چون

                                                                                                        ٣٠ 
 )١١( سخن باشد و بيمار را دلگرمي دهد كه تقويت طبيب بيمار را قوت حرارت غريزي بيفزايد

 راز داري پزشكان-٢
و اين مطلب نشانگر آن است كه چقدر رازي داري             . بحث رازداري در سوگند نامه پزشكي نيز آمده است          

 .پزشكان براي علاج بيماران ثمربخش خواهد بود

 من به خداوند تبارک و تعالي و قرآن کريم سوگند ياد مي کنم و شرف و وجدان خويش را گواهي مي گيرم که همواره                      «
 ادرآمده را ــــــماران از پـــــو بي........ رمــــــرگيــــــام بـــــدر پيشه خود در راه پرهيزکاري و درستي گ

                                                                ۳۱ 
  )١٢( ».دستگير باشم و راز مريضان را با هيچ کس فاش نسازم

 :استسپس در جايي ديگر آمده 

من سوگند ياد مي کنم که به احکام مقدس اسلام و حد مورد الهي با ديده احترام بنگرم از خيانت و تضييع حقوق                           «
 اب ضرورت ـــــــيز کنم، نسبت به حفظ اسرار آنان جز در مواقع ايجــــــدي پرهــــــماران به طور جـــــبي

                                        ۳۲ 
   »... پايبندي کامل داشته باشمشرعي

 .نيز بر اين نكته تاكيد شده است) ع(در روايات ائمه ي معصومين 

 عليه في الدنيا و الاخره... من ستر علي مسلم سترا

 . در دنيا و آخرت آشكار نمي كند] عيب او را[ مسلماني را بپوشاند خداوند ]عيب[كسي كه 

 حائز اهميت بوده است ) ريرازدا(در داستان مثنوي نيز اين نكته 

آن طبيب الهي تا با كنيزك روبه رو مي شود پس از آنكه علامات ظاهري را مشاهده مي كند متوجه بيماري                         
 .كنيزك مي شود اما آن بيماري را بر سلطان آشكار نمي كند

                                                 ٣٣ 
آن عمارت نيست ويران كرده اند              

مما يفترون          ... استعيذا
ليك پنهان كرد و با سلطان نگفت               

 

  
 هر دارو كه ايشان كرده اند             :گفت

بي خبر بودند از حال درون                   
تديد رنج و كشف شد بروي نهف               
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 :سپس براي رعايت رازداري در طبابت خطاب به سلطان گفت. شد اما آشكار نكردبيماري را متوجه 
                                                  ٣٤ 

دور كن هم خويش و هم بيگانه را                
چيزهاتا بپرسم زين كنيزك                   

جز طبيب و جز همان بيمار نه                  
 

  
خلوتي كن خانه را       ! اي شه  : گفت

كس ندارد گوش در دهليزها                 
خانه خالي ماند و يك ديار نه                  

 
 در پندنامه اهوازي در باب رازداري پزشكان نيز چنين آمده است

زيرا . طبيب بايد راز بيماران را محفوظ دارد و از افشاي سر آنها در نزد خود و بيگانه و نزديكان و دوران، دوري جويد                      «
 .  خود مستور و مكتوم مي دارند ولي آن را به طبيب مي گويندبسياري از بيماران بيماري خود را از پدر و مادر و كسان

                                                                              ٣٥ 
 )١و١٢ ( .كندپس طبيب بايد در كتمان بيماري از خود بيمار هم دقت بيشتري 

  امانت و درستكاري-٣
ايي برخوردار   م حرفه ها پسنديده است اما در امور پزشكي از اهميت ويژه             رعايت امانت و درستكاري در تما      

لذا با توجه به آنكه     . است زيرا پزشك با عزيزترين چيزها يعني جان و سلامت جامعه و ناموس مردم در تماس مي باشد                 
ر وجود خويش    د »درستكاري«پزشك در معرض انحراف و لغزش قرار دارد پيوسته بايد در نگهداري صفت پسنديده                 

 .كوشا باشد

مردم در كارهاي   : حضرت صادق فرمودند  . در اين خصوص سزاوار است به رواياتي از امام صادق اشاره كنيم            
 .دنيا و آخرت به سه كس نيازمند هستند

  است) طبيب بصير و ثقه(يكي از آن آنها پزشك بصير و مورد اعتماد 

 .ك خوب را مورد اعتماد در نظر گرفته انديكي از ويژگيهاي پزش) ع(لذا حضرت امام صادق 

 .حضور پزشكان بر سر بالين بيماران در حكم عيادت از بيمار است-٤
براساس آنچه در اخبار و روايات در ثواب عيادت بيان شده مشخص مي شود كه منظور از عيادت ديدار مريض                    

ي رساندن به او در تهيه دارو، علاج بيماريش،         است بگونه اي كه كمكي به او بشود، به عبارتي ديدار مريض بدون يار              
لذا ديدار پزشك پرستار و حضور آنها بر سر بالين بيمار مصداق صريح عيادت                . رفع حاجاتش مصداق عيادت نيست    

در اصول كافي آمده است تعدادي قصد عيادت از بيماري داشتند              ) ع(محسوب مي شود، در روايتي از امام صادق          
حضرت فرمودند آيا نمي دانيد كه مريض به هر چيزي كه            . آنها اظهار داشتند نه   .  ميوه ايي داريد  حضرت به آنان فرمود   

 .برايش ببريد احساس راحتي مي كند و خشنود مي شود

تحقيقات نشان داده است حضور بر سر بالين بيمار، محبت كردن به او، كوچك شمردن بيماري، تلقين به سالم                     
 .ر بسيار موثر استبودن بيمار در بهبودي بيما
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گاهـي اوقـات بـيماران مبـتلا به امراض صعب العلاج بر اثر پختگي طبيب و تقويت روحي، تامين نيازمنديهاي درماني                      
 .يماري كاسته مي شودنگرانيهاي آنها ترميم يافته و از شدت ب

كه به منظور دلجويي و تقويت روحي به مسلماني كه در بستر              ) ص(نمونه اي از عيادت حضرت رسول اكرم        
 .حضرت به مسلمان فرمودند براي تو در بيماري سه فايده وجود دارد. بيماري افتاده بود

 .بياد خداي افتي -١

 .دعايت در اين حال مستجاب مي شود -٢

 .ناهانت خواهد شدبيماري تو كفاره گ -٣
                                                  ٣٦ 

گويي آن دم حق مر ادم آفريد                  
از قدوم اين شه پرخاصيت                   

 

  
زنده شد او چون پيمبر را بديد                  
 تا مرا صحت رسيد و عافيت                  

 
 چنين ) ع(پيامبريا در جايي ديگر خاقاني در تحفه العراقين ويژگي هاي طبيب روحاني را در چهره خضر 

               ٣٧ 
 .بيان مي دارد

بنشت به عادت و عيادت                    
مجروحي روح ناتوان ديد                  
لو انزلنا بخواند بر                         
برد از دم درد سر نشانش                     

 عمارت      ديوار شكسته را             
 

نزديك من از سر ارادت                      
نالاني اين تن توان ديد                     
دست كرمم نهاد بر سر                      
درد سر من سر زبانش                      
او كرد به كمترين اشارت                    

 
شايسته است مطلبي . تا اينجا بيشتر در خصوص رعايت حقوق بيماران از طرف پزشكان و همراهان بيمار بيان شد

 .نيز از زبان سعدي در خصوص رعايت حقوق پزشكان آورده شود
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 احترام گذاشتن به حقوق پزشكان
بگردن درش مهره بر هم فتاد                  
نگشتي سرش تا نگشتي بدن                  
مگر فيلسوفي ز يونان زمين                  
و گر وي نبودي ز من خواست شد               
نكرد آن فرومايه در وي نگاه                  
شنيدم كه مي رفت و مي گفت نرم               
نپيچيدي امروز روي از منش                 

وزش نهي   كه بايست بر عود س             
سرو گردنش همچنان شد كه بود               

   يافتنـــد    كم   ــــد بسيـــار و بجستن
                                                  ٣٨ 

 كه روز پسين سر بر آري به هيچ                  

 

ملك زاده اي ز اسب ادهم  فتاد                  
چو پيلش فرو رفت گردن به تن                 
پزشكان بماندند حيران درين                
سرش باز پيچيد و رگ راست شد               
دگر نوبت آمد به نزديك شاه                  
خردمند را سر فرو شد بشرم                  
اگر دي نپيچيدمي گردنش                  
فرستاد تخمي بدست رهي                  

دودملك را يكي عطسه آمد ز                 
بعذر از پي مرد بشتافتند                     
مكن گردن از شكر منعم مپيچ                 

 

 نتايج و بحث و بررسي
مايه گذاشتن از جسم و جان خويش       از ديدگاه بزرگان ادب فارسي به ويژه مولانا طبيب انسان والايي است كه با                

از ديدگاه مولانا پزشك خوب فردي است كه         . براي درمان دردهاي بيماران نهايت تلاش خويش را به كار مي گيرد             
لذا شناخت گوهرهاي   . حقيقت انسان را با تمام زواياي آن شناخته و به معالجه امراض جسمي و روحي بيمار مي پردازد                 

ب فارسي و ظرايف و دقايق آن راهگشاي پزشكان مخصوصا پزشكان جوان بوده باعث رشد و                 ارزنده درياي بيكران اد   
 .سلامت جامعه مي شود

 والسلام
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 پاورقي هـــا 
 در ۳۷ ص ۱ اصول كافي ج ۱۲۷ به نقل از كتاب تاريخ پزشكي ص      ۱۷ص  ) ع(طب امام صادق    ) ص( پيامـبر اكـرم    -۱

 ۲۲۰ ص ۱شرح حديث مجارالانوار ج 

 ۲۷ ليلي و مجنون ص -۲

 ۴۴ كليله و دمنه ص -۳

 ۴۶ همان ص -۴

 ۱۲۷ به نقل از تاريخ اخلاق پزشكي ص ۲۳۵ص ۷۸ سفينه البحار ج -۵

  استثنا همان عبارت ان شاءاالله است-۶

  قساوت قسوت، غفلت سخت،-۷

 ۵۰و ۴۹ مثنوي ابيات -۸

 ۴۷ و ۴۶ مثنوي ابيات -۹

 ۵۴و ۵۳، ۵۱، ۴۸ مثنوي ابيات -۱۰

  همان ان شاءاالله -۱۱

  بحرا، سرمستي و غرور-۱۲

  سركنگبين دافع صفرااست-۱۳

  هليله ميوه درختي است كه روان كننده مزاج است-۱۴

 ۱۷ ذخيره خوارزمشاهي ص -۱۵

 ۱۰۶ چهار مقاله ص -۱۶

 ۱۰۷ و ۱۰۶ن ص  هما-۱۷

 ۸۴ سوره اسرا آيه -۱۸

 ۱۰۹ چهار مقاله ص -۱۹

 ۱۲۳ چهارمقاله ص -۲۰

 ۴۵ مثنوي بيت -۲۱

 ۶۰ و ۵۹، ۵۶، ۵۵ مثنوي ابيات -۲۲

 ۳۳ سوره بقره آيه -۲۳

 ۶۰ سوره غافر آيه -۲۴

 ۶۲و ۶۱مثنوي ابيات -۲۵

 ۶۸ و ۶۵،۶۶مثنوي ابيات -۲۶

 ۹۱ و ۷۸،۹۰ مثنوي ابيات -۲۷

 ۱۰۶ چهارمقاله ص-۲۸

 ۱۰۶ همان ص -۲۹

 ۱۸۱قابوس نامه ص -۳۰
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 ۱۸۸ سوگندنامه دانشكده پزشكي تهران به نقل از اخلاق پزشكي ص -۳۱

 ت؛ درمان و آموزش پزشكي به نقل سوگندنامه تنظيمي توسط معاونت امور فرهنگي وزارت بهداش-۳۲

 ۲۷۹      از اخلاق پزشكي به نضمام نقدي از تاريخ پزشكي ص 

 ۱۰۴ و ۱۰۶ مثنوي ابيات -۳۳

 ۱۴۶ و ۱۴۴ مثنوي ابيات -۳۴

 ۲۸۹ پندنامه اهوازي به نقل از اخلاق پزشكي ص -۳۵

 ۲۲۵۴ و ۲۲۵۳ مثنوي ابيات -۳۶

 ۵۶ تحفه العراقين ص -۳۷

 ۳۴۹ كليات سعدي ص -۳۸

 
 

 
 
 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا  15                                             

 
  

 فهرست منابع

 .١٣٧١. نفيسي؛ ابوتراب ؛ تاريخ اخلاق پزشكي ؛ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -١

ر نشر  اصول كافي ؛ ثقه الاسلام كليني؛ با ترجمه و شرح جواد مصطفوي؛ تهران ؛ دفت                 -٢
 )ع(فرهنگ اهل بيت 

ليلي و مجنون؛ حكيم نظامي گنجه اي؛ به تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي به                 -٣
 ١٣٨٠كوشش سعيد حميديان ؛ تهران ؛ انتشارات قطره 

؛ كليله ودمنه ؛ توضيح و تصحيح مجتبي مينوي ؛ انتشارات دانشگاه               ... منشي؛ نصرا  -٤
 ١٣٦٢تهران؛ 

مد بلخي؛ توضيحات و تعليقات جامع و فهرست ها از           مثنوي؛ مولانا جلال الدين مح     -٥
 .١٣٧٤-٧٥زوار؛ . محمد استعلامي ؛ تهران 

مثنوي شريف؛ تاليف بديع الزمان فروزانفر؛ تهران؛ شركت انتشارات علمي و              شرح   -٦
 ١٣٧٣فرهنگي؛ 

 ١٣٧٢شرح جامع مثنوي معنوي؛ تهران؛ موسسه اطلاعات ؛ . زماني؛ كريم -٧

 بن علي؛ به اهتمام دكتر محمدمعين ؛ تهران؛ اميركبير           نظامي عروضي؛ احمدبن عمر    -٨
١٣٦٦ 

ذخيره خوارزمشاهي در كليات طب؛ تاليف اسماعيل بن حسن الحسيني الجرجاني؛ به              -٩
 ١٣٨٠كوشش محمدتقي دانش پژوه ؛ ايرج افشار؛ تهران ؛ المعي؛ 

 قرآن كريم -١٠

لامحسين قابوس بن وشمگير؛ عنصرالمعالي كيكاووس؛ قابوس نامه ؛ به اهتمام غ             -١١
 .١٣٦٤يوسفي؛ انتشارات علمي و فرهنگي؛ تهران ؛ 

وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي ؛ اخلاق پزشكي به انضمام مختصري              -١٢
 .١٣٧٠از تاريخ پزشكي؛ چاپخانه سپهر؛ 

كليات سعدي ؛ سعدي ؛ با تطبيق نسخه ي محمدعلي فروغي ؛ تهران؛ انتشارات                 -١٣
 .١٣٧٢نگاه ؛ 

شرواني؛ حواشي وتعليقات دكتر يحي قريب؛ تهران؛ چاپ         تحفه العراقين خاقاني     -١٤
 .١٣٥٧. سپهر


